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 ديديـد حـال    و ذكر بگوييـد  كهجا نشستيد گفتند اگر يك مرحوم قاضي مي 

 احساس بهتـري    ،بينيد احساستان   هرجا كه مي   ، جايتان را عوض كنيد    ،پيدا نكرديد 
گيرنـد     مـي   اثـر   مكانها و زمانها چطـور اينهـا       اين ،كند   فرق مي   چراكه مكان  ،است

فـت كـه    گ   خـدا رحمـتش كنـد مـي        ، يك شخصي از دوستان    !خيلي عجيب است  
 تا اينكه يـك شـب مرحـوم         ،كرد   خيلي شبها گريه مي    ،بوداي پيدا كرديم پسر       بچه

 آن  ،ن و اقامه   اذا  براي    بچه را برده بودند    وآقا رفته بودند منزلشان و نشسته بودند        
درد  دانـم دل  يـن نمـي   بعد فردا شبش شـد دوبـاره ا  ،شب ما ديديم اين گريه نكرد 

خواهـد بگـذارد مـا بخـوابيم           گريه كردن و ديديم نمي     بهكرد   شروع   گرفته بود و  
 حالا بيدار   ،گذارند پدر و مادرها بخوابند      ها معمولا نمي     خب بچه  ،آيد  خوابمان مي 

مـشغول   اينطور نيست كه بچه خودش به خـودش          ،داري كنند   هم باشند بايد بچه   
ايـن   رسيدگفت كه  يك دفعه به ذهنمان           مي . كرد داري   بچه  بايستي بالاخره ،باشد

جايي كه مرحوم آقا نشسته بودند تا گذاشتيم ديـديم            را برداشتيم و گذاشتيم همان    
جـا     همان گذاشتيم  كرد مي   مي ديگر هرشب كارمان همين بود تا گريه         ،خوابش برد 

 علـي كـل حـال گفتـيم اي كـاش آقـا       ، و يا بچه ديگر مزاحم نبود     مخوابيدي  يا مي 
  .ستكان عجيب امخيلي اين فضا و  ،آمد زودتر مي
  
  

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
   الجنس و المادة و بين النوع و الموضوعفي الفرق بين ) 4( فصل 

 يـك وقتـي   ،ماحصل مطلب ايشان در اينجا اين است كه در تصور ماهيـت      

 



  2  622 مجلس/ اسفار

اسـت  شـئ    بـشرط  يك وقتي آن ماهيـت       ،شود  تصور مي لا بشرط شئ    آن ماهيت   
 كـه همـان   ، نه لا بـشرط شـئ معـه   ،ح لا بشرط مطلقباصطلالا بشرط،  يك وقتي   

بـشرط تـصور كنـد      شود و در تصور ماهيت اگر ذهن آن ماهيت را لا            بشرط لا مي  
حدنفسه تـصور كنـد در        لابشرط از انضمام او با امر ديگر و خود آن مفهوم را في            

 تنهاست و في حد نفسه و دلـيلش هـم           اين صورت اين يا جنس است و يا فصلِ        
نوعي مركب ازجنس و فصل است و ذهن تا براي جـنس             هر ازيرمشخص است   

 براي نـوع قـرار       مركب تواند او را جزءِ     يك معناي لابشرط شيء تصور نكند نمي      
 بايد لحاظ اوليه در مورد آن شيء در ذهن تام باشد تا بعـد ذهـن او را بـه                     ،بدهد

ور يك شـيء     پس بنابراين تص   .را يك نوع از انواع قرار بدهد       ،انضمام امر ديگري  
 ذهـن خـودش يـك چيـزي را از آن            خواهد باشد يـا     حالا في حدنفسه هرچه مي    

كنـد آن     ات خودش بدست بياورد يا اينكه از آن اعيان خارجي انتزاعاتي مي           مرتكز
 آن را در صـورت ذهنـي خـود          ،ه از ضم ضمائم   انتزاعات را بصورت معريّ و منزّ     

كل    علي ،كند  كند يا نمي    يمه او مي  كند و بعد حالا يا شيء ديگري را ضم          ترسيم مي 
و فصل ايـن يـك اقتـضاي        اجزاء نوع كه عبارت است از جنس        حال خود تصور    

كند در اينجا هردو يك معنا را دارد كه            فرق نمي  ،بشرط لائي يا لابشرط شيء معه     
بـراي او يـك حقيقـت       ذهـن   شـود و      خودش في حد نفسه در ذهن ترسـيم مـي         

كند كه البته آن حقيقت متصوره بـدون          ترسيم مي  او ازاء خارجي براي    وره مابه متص
شود ولـي در اينكـه ذهـن يـك            شود و اگر فصل است بدون جنس نمي         فصل مي 

دهد   كند و در اين انتزاع خودش فصل را دخالت نمي           همچنين مطلبي را انتزاع مي    
كند جنس را در اين انتزاع دخالت         يا وقتي كه فصل را در اين انتزاع اين تصور مي          

دهد براي هركدام يك حقيقت خـارجي گرچـه آن حقيقـت خـارجي اتحـاد                  مين
ازاء خارجي بايد براي اين حقيقتي كه تصور          خارجي داشته باشند وليكن يك مابه     

كنـد تـا اينكـه        كرده اين را مدنظر قرار بدهد و در اينجا ذهن اين موشكافي را مي             
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 ذهـن  اسـت كـه  هـا     لحـاظ  بگذارد همين    ن اعتبارات امتياز و فرق    بين حقايق و بي   
 را  يققآن تد كند و      مي نقّادانسان را در انتزاع مفاهيم مختلفه از يك موضوع واحد           

گـذارد مرحـوم    كند و بين متشابهات بـراي انـسان فـرق مـي            مي دبراي انسان ايجا  
اي در     يك حاشـيه    طباطبايي علامه البته مرحوم    ،...فرمايند وقتي كه ذهن     آخوند مي 

 مطلبي در   ،كند   فرق نمي  است و  آخوندح همين كلام مرحوم     اينجا دارند كه توضي   
آيد روي اين مساله و اين چيز عجيبي است كه ما اصلا               اين ذهن كه مي    . نيست او
 راي  يها  بينيم يعني اصلا اينها يك همچنين دقت         در فلسفه غرب نمي     مسائل را  اين

   محمول  آمدند چند موضوع و    بسيطبطور كلي در اينجا ندارند و خيلي سطحي و          
در كنار هم قرار دادند و اسمش را گذاشتند فلسفه يا مساله كـلام جديـد و اينهـا                   

 ايـن شـد   ؟ اين شد كـلام !؟گيرد چيست مساله    اش مي   كند خنده   وقتي آدم نگاه مي   
 مثلا طرف چقدر بايد آدم بسيطي باشد كه بيايـد اسـم وجـود را بگـذارد                  ؟فلسفه
 ـ      ى كه حتـي اصـال     داري   خنده ،استدار   يعني اصلا خنده   !جنس  آنهـا   هالماهيـه كـه ب
 اگـر هـم قائـل بـه اعتباريـت            آنها زنند   نمي  را خنديم آنها يك همچنين حرفي      مي

دانند نه اينكه ديگر اسـم        ماهيت هستند بالاخره آن را امر زائد منتزع از ماهيت مي          
ت خيلـي سـخاف   گذاشتن  بر وجود   جنس را   اسم   آخر   ! بگذارند  بر وجود  جنس را 

 يعنـي اصـلا     ، وجود ت يك همچنين مطلبي را بگويد     ر يكي مثل دكا   خواهد كه   مي
 هستي عادي كه معناي يك هـستي بـه معنـاي            ،حتي هستي عادي را تصور نكرده     

 ولي شما ، به جنس مربوط است جنس و فصل اينها حدود شيء هستند           ،بود است 
ر عالم ديگـر    داصلا  بينيد اينها      مي ،كنيد  مينگاه  وقتي به فلسفه ما و صدرالمتألهين       

 فـصل را بـين      و ميز بين جنس     كه چگونه رات ديگر آمدند    هستند اصلا انگار از كُ    
نوع و بين جنس و بين ماده و بين صورت و بين اينهـا وقتـي ا متيـازي كـه دارد                      

شـود گفـت دارد بـه          مغزي است كـه مـي      ،گوئيد اين مغز    شود مي   آيد قائل مي    مي
  .كند  ائل دسترسي پيدا ميكند دارد به مس مطالب دسترسي پيدا مي
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فرموند كه من      الميزان ايشان مي   اي مرحوم آقا هم راجع به تفسير        ته يك نك 
 الميـزان اگـر در    تفـسير :فرمودنـد  م سـابق كـه ايـشان مـي        شنيد  بارها از ايشان مي   

 هفهمند مرحوم علامه چ     هاي علميه تدريس بشود دويست سال بعد تازه مي          حوزه
 و اغـراق آميـز بـه نظـر       مطلب ثقيل يك  بادي امر    در    و خب اين شايد     است گفته

بينيم   كنيم مي   شود ما نگاه مي     ي كه امروزه نوشته مي    سيربيايد وليكن وقتي ساير تفا    
ي سـير  هـستند چـه تفا     تفسيرمدعي  ربطي هم نيست اينهايي كه        همچين حرف بي  

مطـالبي  كه خلاصه نوشتند و در باب تبيين آيات و اينها مطالبي را كه فرض كنيد                
 من از مرحـوم مطهـري هـم         ا اتفاقا بعد  ، چيزي نيست  ،بينيم نه   كنند مي   كه نقل مي  

شنيدم كه ايشان در يك مجلسي به افراد گفته بود كه مـن از آقـاي آقاسـيدمحمد                  
كـردم تـا اينكـه        ين چيزي را شنيدم و مدتي درباره اين فكر مـي          نحسين يك همچ  

ان در شـرايط فعلـي قـدر و قيمـتش            الميز سيرديدم بله مطلب همين است اين تف      
طوري افـراد     معلوم نيست و بايد خيلي بگذرد و تازه تدريس بشود نه اينكه همين            

 سير نـوين را بگـذارد بغـل تف ـ        سيرحالا يك كسي بيايد تف ـ     ،بخواهند مطالعه كنند  
 ايـن   گويـد   گويـد و ايـن مفـسر ايـن را مـي             اين را مي  مفسر  الميزان و بگويد اين     

 آدمي كه يقينياتش براي ما وهميـات        ،م است آدم مريضي است     اين معلو  ؟ستچي
، زمـان   يقينيات آنها براي ما در آن زمـان  ، بنده بودم با آنها مجالس هم داشتيم       ،بود

 حالا اين افراد بيايند در اين محدوده        ، يقينياتش براي ما وهميات بود     ،مان  نوجواني
 ـ     علم و ابطال علم است     ضحيةواقعا ت اين   تفسير بگويند و    آن  دهيم بايد انـصاف ب

گونـه    تواند كاملا يعني وقتي كه ذهن و مغـز بـا ايـن              وقت در اين موارد انسان مي     
 برسد در آنجا    يليقات و تقريرات و تمايزات عادت كند و بتواند به يك تحل           يتحق

تواند خودش صـاحب نظـر بـشود و مـوارد بـراي        ديگر در مطالب و در علوم مي      
توانـد تـشخيص بدهـد كـه كـدام مـورد               را مي  يحصحصلاح و فساد را و سقيم و      

مغلطه است و جدل است كدام برهان است كدام يقين است كدام بر پايه حـدس                
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  .ين چيزي داردن است آن نفس يك همچوهمو خيال است كدام بر پايه 
كرد از مرحوم علامه و خصوصيات ايشان شخص           يك وقتي كسي نقل مي    

گفـت     آن مـي   ،بـه رحمـت خـدا رفتـه        خدا رحمت كنـد      ، عالمي بود  ،فاضلي بود 
زد   مرحوم علامه اگر در يك علمي هم وارد نبود وقتي طرف يـك حرفـي را مـي                 

 وارد نبود ولي نفس يـك نفـسي اسـت كـه ايـن      ،فهميد اين خلاف است يا نه     مي
 حـرف را كـه      ،رسـيده  يك حـد پختگـي كامـل         بهقدرت تشخيصش ديگر واقعا     

اي برخوردار است يا اينكه چرت        كام پايه فهمد كه اين چقدر از استح       شنود مي   مي
 يعني ايـن يـك همچنـين قـدرتي          ،شود  و پرت است و خيلي رويش توجهي نمي       

براي انسان دارد منطق و فلسفه در صورتي كه رويش تحقيق بشود و آن نظر داده                
  .آورد اي را براي انسان اين مطلب بوجود مي بشود يك همچنين جنبه

بـه  خـواهيم     ما مـي  وقتي  فرمايند    ر اينجا مي   علي كل حال مرحوم آخوند د     
كنيم    بكنيم بايد يك وقتي روي خود آن جنس في حد نفسه ما نظر مي              نظر  جنس  

 مثلا فرض كنيد همين قضيه را شما در باب          ،اين همان بشرط لا بودن است مساله      
توانيد مورد استفاده قرار بدهيد در مـساله توحيـد و اختلافـاتي كـه در                  توحيد مي 

 بشرط لائي مقام احديت و كيفيت لابشرط شيئي او كه همـان             جا هست كيفيت  اين
 الجمعـي كـه      هويت است و كيفيت بـشرط شـيئي او كـه آن مقـام جمـع                 هو مقام

 مـساله    ، صفات كماليه در تمام مراتب اسماء اسـت كـه آن مـساله             مستجمع جميع 
يـا  بشرط شيئي كه مـساله آن مفهـوم و يعنـي حقيقـت خـارجي اسـم االله اسـت                     

لابشرطي اوست كه مقام واحديت است يعني در آنجا منافاتي بـا نـزول اسـماء و                 
 التعينـات يعنـي لا يمتنـع    ع مع يجتم،ك حيثيتي است كه آن حيثيتصفات ندارد ي  

 اين سه مرحله را اگر مـا مـورد دقـت قـرار              ، اجتماع و تعينات خب در اينجا      عن
 ينمـا   أ هـواالله معكـم   " الب و بدهيم آن وقت ديگر كلام اميرالمؤمنين و ساير مط        

 " و في الارض الـه      اله هو في السماء  " يا   "فثم وجه االله  تولوا  اينما  " و "كنتم
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ى و  داخل في الاشياء لا بالممازج     يا   "ول و الاخر  الباطن، هو الا   هو الظاهر و  "يا  
توانيم بـا همـين سـه تـصور            و ساير مطالب را ما مي      انيهبخارج عن الاشياء لا بالم    

تصور، سه تصور اعتباري نيست بلكه سه تصور واقعي است كـه            بكنيم و اين سه     
ناشي از كيفيت لحاظ حقايق خارجي است نه كيفيـت يـك حقـايق خـارجي بـر                  

 آن اصلا معنا ندارد بر اسـاس حقيقـت خـارجي انـسان آن               ،اساس اعتبار شخصي  
توانـد درك كنـد       كند اين را انسان كـاملا مـي         معنا و حقيقت خارجي را انتزاع مي      

لا بفهمد كه مقام احديت در لابشرطي چه تعيني بايد در خـارج داشـته باشـد                 كام
تواند باشد يا همان مقام احـديت در          لائي چطور مي    همان مقام احديت در بشرط    يا

اء بـاهم   تواند باشد در بشرط شيئي يعني خدائي كه با اشـي            بشرط شيئي چطور مي   
تـوانيم    مـا خـارج را نمـي       چون   شود خداي لاحدي و لا رسمي،       در نظر گرفته مي   

 را  مظهـر  جـدا كنـيم و       مظهـر تـوانيم از      جدا كنيم ما ظهـورات خـدا را كـه نمـي           
اي در اينجـا      توانيم يك همچنين مـساله      توانيم از ظهور اين را منفك كنيم نمي         نمي

         معتقد باشيم پس در اينجا ايـن مقـام م         ظهريـت و   ظهريـت و جمعـش بـا مقـام م
؟ خـب   آيـد    چگونه با بشرط لائي جـور در مـي         ظهريت اينكه بشرط شيء است    م

خيلي راحت است ديگر تصور در اينجا بسيار تصور، تـصور راحتـي اسـت و آن                 
بينـيم     و انكـارش بودنـد مـي        رد مطالبي را كه مرحوم حاج محمدحسين در مقـام        

چقدر سهل است و چقدر راحت براي انسان قابل توجيه است آن مطـالبي را كـه                 
بينيم چقدر    الد و مرحوم علامه طباطبايي در بحث فنا شد مي         بين علمين مرحوم و   

 جلـسات متعـدده نـدارد همـين         حت شد يعني چقدر ديگر نيازي بـه بحـث و          را
توانيم لحاظ كنـيم چـرا؟        حقيقت بشرط شيئي را ما در آن حقيقت بشرط لائي مي          

رجي اسـت و   مـساله وقـوع خـا   ، مساله بلكه نيستمعتَبِر مساله اعتبار،چون مساله 
      خـارجي را بـه     تواند حقيقت     ر در اينجا نمي   بِعتَبرداشت ما از اين وقوع خارجي م

نفع خود تغيير بدهد امروز الان تصور كنم اين عبـائي كـه الان بـر قامـت جنـاب                  
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شود پنج دقيقه ديگر مـن ايـن عبـا را سـفيد               است سياه است و اگر مي     شيخ  آقاي  
خواهيد   گويد آقا شما حالا هر تصوري مي        ميد  يخند  كنم خب به من مي     ميتصور  

بكنيد بكن ولي عباي سفيد، سفيد است سياه هم سياه است بله ممكن اسـت مـن                 
در تشخيص آن حقيقت خارجي دچـار اشـتباه بـشوم ايـن مطلبـي اسـت و ايـن                    

 بيشتر نيـست اگـر سـياه اسـت           واحد حقيقت خارجي تفاوتي نخواهد كرد و يك      
گر سفيد است سفيد است ديگر نه اينكه به اعتبار من سفيد بـشود يـا                اه است ا  سي

كننـد    سياه بشود به اعتبار ديگر اشياء خارجي بـه اعتبـار مـن صـورت پيـدا نمـي                  
گويند هرچه هـست      سوادهاي نفهم غربي كه اينها مي       يبرخلاف بعضي از همين ب    

ارج نيـست مـن      چيـزي در خ ـ    ظرف علـم   است و غير از آن       ظرف علم همان در   
ام  ام و كلـه   هم زده توي كلـه    زنم  گوييم اين سفيد است حالا        امروز فرض كنيم مي   

گوييم نه اينكه حـالا سـياه          مي بيند  يك مقدار ورم كرده چشمم يك مقدار سياه مي        
گويم برو با زنت آشتي    گوييم چرا عباي سياه پوشيدي مي        عصباني هستم مي   ،مببين

همه اين  بيني    بيني اگر هم سياه باشد سفيد مي        يد مي كن آن وقت همه عباها را سف      
كننـد تمـام      دعواهاي دنيا بخاطر دعواهاي زن و شوهر است وقتي با هم دعوا مـي             

شود سفيد چقدر خـوب       شود سياه وقتي با هم آشتي هستند همه عالم مي           عالم مي 
درسـت شـد آن     است كه هميشه آدم آشتي كند نه اينكه بزنند توي كله همـديگر              

قت اين حقيقت خارجي سرجايش هست باباجان شما بايد چشمت را باز كنـي              و
فارض، حافظ اين بزرگـان       الدين، ابن   ي اين بزرگان مولانا ، شبستري، مح      اين همه 

  گويند چشم دوبينت را برو درست كند از عرفا و اينها هي مي
   كه از ظاهر نبيند جز مظاهر                چشم اهل ظاهر دورمد دارد
گويند برو رمد چشمت را بردار و چشمت را صحيح قرار بده اين                اينها مي 

 خود  قصبراي اين نكته است براي اين قضيه است كه به جاي اينكه ما بيائيم و ن               
 را بر ديگران بار كنيم ما ناقص هستيم ما وضـعمان            قصرا برطرف كنيم نياييم و ن     
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ست ما بيـنش و اطلاعمـان       خراب است ما درست تربيت نشديم ما سوادمان كم ا         
گويم آن طرف     ميآئيم    بنديم چرا هي مي     كم است ما عناد داريم ما چشممان را مي        

دانم با واقعيت     خراب است آن طرف ناقص است آن طرف كم دارد آن طرف نمي            
كند آن كه مربوط به ما است به خود ببنديم و آنچه كـه مربـوط بـه آن                     تطبيق نمي 

ل در  م ـبـريم آن كا     م تا اينكه نفع ببريم والا نفع نمي       طرف است به آن طرف ببندي     
خورد   كمال خودش هست كامل بر كمال خودش است و از جايش هم تكان نمي             

 پوشيدند اين عبا سـياه  فلانصدهزار سال اگر بنده بيايم بگويم اين عباي كه آقاي           
ا است هي بگوييم سياه است اصلا روزي ده دور تسبيح بيندازم كه اين عباي شـم               

شود هم زحمت خـودم را در اينجـا زيـاد كـردم و هـم                  سياه است خب سياه نمي    
  بيرون را خراب و آشوب كردم و هم خودم را بيچاره و بدبخت كـردم يعنـي نـه                  

تنها عمر خودم را از بين بردم كه آن هيچ نه ديگر چيزي جاي او نخواهد آمـد آن          
سـت رفـت درسـت    بايست صرف اصلاح خودم بشود آن ديگر از د       عمري كه مي  

شد پس بنابراين بلند شوم بيايم و اعتراف كنم بر عجز خود و به دنبال رفع نقص                 
هاي خود بيايم بكوشم در يك جرياني كه اتفـاق            خود بكوشم به دنبال رفع فقدان     

 ديروز من بـه يكـي       ،اطلاع داريد  و دانستيد  افتاده بود و همه شما اين مسائل را مي        
 شـما در ايـن مطـالبي را كـه  داريـد بـه ديگـران                  از همين اشخاص بود گفتم كه     

زنيد كـه ايـن    كند يا تهمت داريد مي بنديد بطور تهمت يا بنحو غيبت فرق نمي     مي
كنيد يعني يك مطالبي      ها را دارند يا داريد غيبت مي        افراد و اين ديگران اين خلاف     

 اين آقا ايـن  قا اين است   كنيد اين آ    آييد اظهار مي    دانيد و شما مي     هست و شما نمي   
كـردن از     زدن به ديگران يا غيبت      است اين منظورتان چيست؟ منظور از اين تهمت       

ديگران منظور چيست اگر منظور اين است كه اين طرف مقابـل بـه كمـال برسـد              
شود بـا      نمي  كه فاقد  خواهيد بزنيد بزنيد ولي اين      عيب ندارد بگوييد هر تهمتي مي     

زنـم فـرض كنيـد الان عبـايي كـه ايـشان                مي ي  تهمت.... اين تهمتي كه شما داريد    
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شود فقـط چكـارش كـردم يـك      پوشيدند اين عبا سياه است عباي شما سفيد نمي     
شـد عيـب      مطلبي را خلاف آمدم گفتم اگر با اين سياه گفتن عباي شما سفيد مـي              

ندارد باز يك جايي داشت باز حالا تهمت هم بزنيد و غيبت هـم بكنيـد بـالاخره                  
ين طرف را هي تهمت     رو بابا آن طرف را درست كن چرا ا         ب ! شد عباي شما سفيد  

 برو بـراي افـراد دليـل        قدر  كني شما همين    داري چكار مي  كني    غيبت مي زني و     مي
 ايـن كـه   كننـد  همه قبـول مـي  بياور ديگر نيازي نيست به ديگران تهمت بزني هم        

 ! چيـست  زني معلوم است بـراي      داعي ندارد اين كه تو داري به ديگري تهمت مي         
آيد به ديگران بگويـد كـوزه تـو           اش آب است هي نمي      چون وقتي انسان در كوزه    

ام آب اسـت آب        كـوزه  در خب خالي باشد يا نباشد وقتـي مـن الان            !خالي است 
ديگر من نيازي نيست به ديگران بگوييم شما نصيب نداريد شـما آب   ،است ديگر 

 پس معلوم است    ، يا نيستند   حالا هستند  ، شما چه هستيد   ! شما تشنه هستيد   !نداريد
گويـد    تواند بگويد مـن توخـالي هـستم مـي           اين هم طبل توخالي است چون نمي      

   خيلـي خـب بقيـه      ،ها هم توخالي اسـت      خيال نكنيد من تو خالي هستم بقيه طبل       
ها كه تـو خـالي هـستند           بقيه طبل  ،شود  ها تو خالي هستند طبل تو كه پر نمي          طبل

دهد پـس     دنگ را مي   اين صداي توخالي بودن      پر بشود و  شود طبل تو      باعث نمي 
 ايـن چيـزش   ،فهمد  اين نمي،ما به جاي اينكه بيائيم و هي بر ديگران نقص ببنديم        

 خب بيائيد خودمان را درست كنيم و خودمان را بالا ببريم و خودمان را              ،رسد  نمي
خواهنـد     مـي  كنـيم مرحـوم آخونـد     صلاح  مسير خودمان را ا    ،نسبت به اين قضيه   

بفرمايند بابا آنچه كه در خارج است آن همان جوري كه در خـارج اسـت انـسان                  
خواهـد بايـد    بايد استنباط كند و همان جوري بايد درك بكنـد اگـر لابـشرط مـي       

بفهمد منظور از لابشرطي است اگر بشرط شيئي است بايد بداند منظور از بـشرط               
ور را در آن صـورت انـسان        شيء چيست و اگر لا بشرط شيء هـست بايـد منظ ـ           

 در اينجـا     فـصل  بداند پس بنابراين لحاظ مساله جنس و لحاظ مساله نوع و مساله           
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لحاظ جنس و فصل به لابشرط شيء بودن است يعني وقتي شما يك حقيقتـي را                
توانيد بگوييـد الحيـوان       آوريد و حتي نمي     كنيد كه خود او را در نظر مي         تصور مي 

كه در اينجـا از حيـوان كرديـد حيـوان بـه             آن تصوري   ناطق در اينجا چرا؟ چون      
تواند واقع بشود به عنوان يك حقيقتي         عنوان يك حقيقتي است كه فقط جنس مي       

كه جزئي از يك مركب است وقتي اينطور باشد پس بايد خود او را در حمـل بـر           
گوييد الحيوان، الحيوان حيوان مـا در         حيوان همان را محمول قرار بدهيد وقتي مي       

 قـاطي  الاغ هـم الاغ اسـت اينهـا را           ،گـوييم آدم آدم اسـت       ، مـي  گوييم  فارسي مي 
 يعني هركـدام ماهيـت خـودش را         ، خاك هم خاك است    ،كنيم آب آب است     نمي

گوييم هيچكدام ديگري نخواهـد       دارد و هيچكدام ديگري نخواهد شد اين كه مي        
 ـ               ه ايـن مـساله     شد اين در همين محاوراتي كه خودمان داريم اين در اينجـا نظـر ب

داريم كه خود آن شخص رادر اين نظر مورد توجه قرار داديم نه اينكـه بخـواهيم                 
گـوييم مرحـوم آقـا        بواسطه آن روز عوارض اين دو موضوع را عوض كنـيم مـي            

مرحوم آقاست ماهم مائيم هركدام به اصطلاح حساب و كتاب خودمـان را داريـم     
ن ردائي كه بر قامت بزرگان زيبا است        دانيم نبايد آ  نبايد خودمان را جاي بزرگان ب     

بر خودمان بپوشانيم اين ديگر از نظر چيز اين هم ناشي از همين قضيه اسـت كـه                 
گـوييم الحيـوان و       هركدام بايد در جا و موقعيت خودش قـرار بگيـرد وقتـي مـي              

مقصود ما حيوان لا بشرط شيء است يا معناي بشرط لائي است هـردو در اينجـا                 
زي ضميمه او نـشود خـود او را مـورد نظـر مـا يعنـي همـان              يكي است يعني چي   

حقيقتي كه آن حقيقت جزء است از يك مجموعي كه آن مجموع را نوع تـشكيل                
دهد و جزء كاملا از جزء ديگر جداست اين جزء يك مفهوم و تـصوري  دارد                   مي

 و يك تـصوري از او دارد پـس در ايـن             اين جزء ديگر كه فصل است يك مفهوم       
تواند محمول قرار بگيرد براي اين موضوع خودش اسـت مثـل              كه مي حمل آنچه   

 هركـدام از   و حجر حجـرٌ    رعمرٌ عم  و    چطور در زيد زيد    گوييم زيد زيد    اينكه مي 
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اينها به حمل هو هو همان موضوع خواهد بود در اينجا هم حيوان بـه حمـل هـو                   
اگـر بگـوييم الحيـوان      يوان انسان   تواند بگوييم الح    تواند ناطق باشد يا نمي      هو نمي 

 انسان در اينجا مركـب اسـت مركـب از جـنس و فـصل                ،نسان يا الانسان حيوان   ا
 تصور نكرديم و به شرط لا در         لا بشرط شي   است پس ما ديگر در اينجا حيوان را       

 تصور نكرديم ما حيوان را لابشرط تصور كرديم لا بشرط شيء و لا بـشرط                جااين
تواند   ن دو موردنظر نيست كه در آن صورت مي         هيچكدام از اي   ،عن لا يكون شيء   

توانـد جمـع      تواند جمع بشود ولـي در اينجـا نمـي            مي اين صورت با ناطق هم در     
 الحيوان حيوان، حيوان حيوان است آقاجان ناطق هم ناطق است هركدام از             .بشود

آييم سراغ ناطق كه فصل است فصل بعنوان          اين دوتا جايگاه خودشان را دارند مي      
دهنـده اسـت و       دهنـده اسـت و تـشخص       تي است كه آن حقيقت تخـصيص      حقيق
گـذاريم پـس بنـابراين در ايـن           دهندة اين جنس است آن را ما اسمش را مي           ينتع

ه خود فصل است    يدر حقيقت فصل  يه هيچ وقت حيوان دخالتي ندارد       حقيقت فصلّ 
هـوم  گيرد پس بگـوييم كـه مف   يعني خود اين فصل في حد نفسه موردنظر قرار مي 

  ؟ناطق چيست
 آوريـم   توانيم در قبال اين تعريفي كه براي مفهـوم نـاطق مـي               ما ديگر نمي  

كند با ناطق در جايي كـه ايـن دوتـا      دخالت بدهيم حيوان فرق مي    حيوان را در او   
تـوانيم بگـوييم الحيـوان نـاطق يـا اينكـه              بخواهند باهم آشتي كنند در آنجا ما مي       

حيوان است حيوان هم همان ناطق است يعني با         لناطق حيوان ناطق همان     بگوييم ا 
همديگر اينها سر جنگ ندارند اينها با هم سر نزاع ندارند اما بخواهيم خود مفهوم               

توانيم بگـوييم النـاطق       را في حد نفسه مورد توجه قرار بدهيم ديگر در اينجا نمي           
نـسان  تـوانيم بگـوييم الحيـوان الا        توانيم بگـوييم الانـسان حيـوان نمـي          ناطق نمي 

تـوانيم     ايـن را هيچكـدام نمـي       منضم اليـه النطـق    توانيم بگوييم الناطق حيوان       نمي
و بشرط لائيت جنس است كه جنس همينطور        بگوييم اين معنا معناي لابشرطيت      
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معناي آن فصل است آن وقت اگر همين مفهوم را شما آمديد و اين مفهوم جنس                
ط شيء بخواهيد در نظر بياوريـد در        را و در نوع بخواهيد ملاحظه كنيد اين لابشر        

شود اسمش ماده يعني پس ماده عبارت است از يك ظرفيتي             وجود خارج اين مي   
از يك تعين خارجي كه ماده متعين است حالا تعينش تعين           كه از يك حقيقتي كه      

اده عبارت است از همان جنس كه       ابهامي است آن اشكال ندارد ولي خود همين م        
جا اخذ شده است كه يا بشرط لا كه تفاوتي در اينجـا نـدارد               لا بشرط شيء در اين    

كنيم كه براي     كه خود آن في حد نفسه براي او از نظر خارج همان معناي را ما مي               
جنس از نظر كلي در ارتباط با نوع ما آن معنا را كـرديم كـه وقتـي ايـن حقيقـت                      

 ن حقيقـت   آ ،گـذاريم جـنس     تنهائي بخواهد مورد نظر قرار بگيرد اسـمش را مـي          
ماده شود     همين حقيقت در خارج مي     فصل تنهائي مورد تصور قرار بگيرد       فصليت

ن  كه آن جزئي است از تعي      ،يعني ماده عبارت است از مصداق و محكي آن جنس         
مان فـصلي اسـت     خارج يك امر ديگر بايد ضميمه اين جزء بشود آن امر ديگر ه            

 پس  ،شود صورت   آن اسمش مي  از از جنس ما تصور كرديم       كه ما آن فصل را منح     
صورت و ماده همان مصداق جنس و فصلي است كه ما در آن نوع مـورد توجـه                  

   .قرار داديم

 


